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آینه هاى روبه رو

سعید برآبادی: دادگاه سعید مرتضوی ادامه دارد و افکار 
عمومی به دنبال یافتن پاســخ های خود در پرونده تلخ 
کهریزک است. آیا این دادگاه می تواند زخم کهریزک را در 
بدنه جامعه بهبود بخشــد؟ آیا فاجعه کهریزک، اعتماد 
عمومی را در جامعــه هدف قرار داد؟ عباس عبدی، در 

گفت وگو با «شرق» به این سؤالات پاسخ می دهد: 
  به اعتقاد شما، ماجرای تلخ کهریزک چه تأثیری  �

روی جامعه ایران گذاشت؟ 
واقعیت این است که بنده از سال ۱۳۸۸ این گزاره را 
تکرار کردم که کشــور بیش از آنکه از رویدادهای خرداد 
۱۳۸۸ ضربه بخــورد، از وضع و فاجعــه به وجود آمده 
در کهریزک ضربه خورد. اساســا اتفاقات کهریزک، معنا 
و مفهوم دیگری را بر اعتراضــات به نتایج انتخابات بار 
کــرد. رهبری نیز در جایی به هتک حرمت نظام اشــاره 
داشتند که به نظر می رسد عامل اصلی آن، کهریزک بود. 
اگر کهریزک نبود، معنا و مفهوم اعتراض به انتخابات به 
گونه دیگری می شــد. واقعیت این است که اگر در تغییر 
وضعیت بازداشت شدگان حتی یک روز دیرتر اقدام شده 
بود، شــاید تعداد کشــته ها و ابعاد فاجعه بسیار بیشتر 
می شد. کهریزک محصول سکوت در برابر سایر اقدامات 
قبلی برخی از افراد دســت اندرکار آن بود و از این حیث 

مقصران ماجرا نیز قربانی فقدان نظارت و نادیده گرفتن 
تخلفات قبلی خود شدند. 

  نقش رســانه ها را در ماجــرای کهریزک چطور  �
ارزیابی می کنید؟ 

رســانه ها به دلیل مســائل پیش آمده در آن زمان و 
فضای امنیتی که به وجود آمده بود، چندان امکانی برای 
پوشــش درســت و کامل این واقعه پیدا نکردند و البته 
دود این وضع به چشم مسئولان هم رفت. زیرا در چنین 
فضایی اســت که می توان دفن کردن اجساد ناشناخته و 
معمول مربوط به ماه ها پیــش را نیز به این قضیه ربط 
داد. با وجود این، در حد ممکن رسانه ها در طرح و زنده 

نگه داشتن ماجرا نقش پررنگی داشتند. 
  از آنجایی که یک مقام قضائی (سعید مرتضوی)  �

در این حادثه نقش مهمی ایفا کرده بود، آیا می توان 
گفت اصلی ترین تأثیر حادثــه کهریزک روی اعتماد 

عمومی جامعه بوده است؟ 
اگــر در این اتفــاق برخی از مقامــات قضائی درگیر 
نبودنــد، تلخی موضوع تا این حد نبود. مقام قضائی که 
باید ملجأ و پناه افراد باشــد، خودش در این ماجرا متهم 
است و همین بخش دردآورِ قضیه است. مشکل ماجرا 
چه بود؟ اجازه دهید روشــن تر حــرف بزنیم. من خودم 

تجربــه زنــدان را دارم، اتفاقا طرفم نیــز مرتضوی بود. 
اگر یک روز مطالب آن ماجرا را منتشــر کنم، همه دچار 
تعجب فراوان خواهند شــد که آیا یــک کارگزار ممکن 
اســت تا این حد رفتاری خلاف قاعــده کند؟ ولی فهم 
آن اتفاقات برای من ســخت نبود، زیرا من یک کنشــگر 
سیاســی بودم و هرکس در ایران، سیاسی است باید پای 
لرز خربزه ای که می خورد بنشــیند، ولی دردآوری قضیه 
کهریزک این بود که تعدادی جوان حول وحوش ۲۰ساله 

را دچار این وضع کردند که شرم آور است. 
  آیا تشکیل دادگاه برای سعید مرتضوی می تواند  �

زخم کهریزک را بهبود بخشد؟ 
رسیدگی قضائی می توانســت اعتماد زائل شده را تا 
حدی جبران کند، ولی نه پس از هفت سال، حتی هنوز 
هم تمام نشــده اســت. اگر این کار منصفانه و در همان 
یک ســال اول انجام می شد، قطعا مؤثر بود. درحالی که 
همه متهمان رویدادهای پس از انتخابات دوران زندان 
خودشان را هم گذرانده  و آزاد شده اند، ولی هنوز دادگاه 
آقای مرتضوی ادامه دارد. به نظرم خیلی پیگیر اخبارش 
نباشید. این کار بهتر اســت. آن را تمام شده فرض کنید. 
مرتضــوی و مرتضوی ها هم قربانــی کهریزک ها از نوع 

دیگرش هستند. 

خیلی پیگیر اخبار دادگاه کهریزک نباشید 
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کارتون خواب

همین حوالى

به یاد داوود رشیدی

سال ۴۷ بود و من چندسالی بود که در تهران 
دانشجوی پزشــکی شــده بودم و هنوز از شوک 
صحنه های تشــریح بدن آدمــی در تئاتر آناتومی 
دانشــگاه و بوی تند بدن اجســاد آغشته به مواد 
نگهدارنده درنیامده بودم و هنوز تخیل بازسازی 
حرکت و فعالیت در اندام های بدن تشریح شــده 
آدمی، وســواس شــب و روزم بود. یکــی از این 
شــب ها بود که به دیدن اجــرای تئاتر «در انتظار 
گودو» ســاموئل بکــت، از داوود رشــیدی رفتم. 
من که تازه در ســالن تئاتر آناتومی با اســرار بدن 
آدمی آشــنا شــده بودم، دیدن ایــن تئاتر تکانی 
خیره کننده در دســتگاه شــناختی مغــزم ایجاد 
کرد. اغراق نمی کنم. آن شــب گویی بدون اینکه 
خــود بدانم گره بســیاری از معماها در ســطح 
ناآگاه مغزم گشوده شــد. این را بعدها فهمیدم. 
اجراهای دیگری از در انتظار گودو در اروپا دیدم، 
ولی هیچ کدام نتوانســتند اثــر ماندگار و پررنگ و 
قوی اجرای داوود رشــیدی در تهران سال ۴۷ را 
از ذهنم پاک کنند. شــاید این اجرای هوشمندانه 
و قوی از کار استثنایی ســاموئل بکت، به نحوی 
ناخواســته و نادانسته، اما به موقع و بجا توانسته 
بود مرا به بخش غایب از نظر و پنهان تن آدمی، 
به مغز درون کاســه سر و شگفتی های کارکردی 

آن توجه دهد. 
بعدها دریافتــم که حلقه مفقــوده میان تن 
و ذهن، که بســیاری از اندیشــمندان جهان را در 
حیرانــی نگه  داشــته و گاه به گمراهی کشــانده 
اســت، مغز پنهان در پس کاسه سر است. جبران 
این غفلت و ناآگاهی تاریخی، ارزش آن را داشته 
اســت که سرتاســر زندگی ام را صــرف پژوهش 
درباره چگونگــی کارکرد مغز کنــم. این مهم را 
شــاید در آن زمان که گرم تجربه کردن های اولیه 
بودم، به خوبی درک نمی کردم؛ حالا که ســال ها 
از آن دوران می گذرد بیشــتر از قبل به اهمیتش 
پی می برم و اینکه چگونه یک تجربه در یک شب 
تئاتری می تواند اهمیت شگرفی در زندگی انسان 
داشــته باشــد و انگشت اشــاره را متوجه حلقه 
مفقوده کند. ســال ها از آن دوران گذشت و دیگر 
نتوانســتم از داوود رشــیدی کاری تئاتری ببینم. 
وقتــی او را در یک میهمانی دیدم، او دیگر چهره 
ســینمایی معروفی شــده بود. ماجرای نمایش 
«در انتظار گودو» در سال ۴۷ و تأثیر شگفت انگیز 
آن روی خودم را برایش گفتم. هیچ وقت هیجان 
بی نظیر ایجادشــده در چهره اش پس از شــنیدن 
وصف من از نمایــش در انتظار گودو را فراموش 

نمی کنم.
 او حــس و حالم را به خوبی درک و همان جا 
مرا دعوت بــه دیدن تئاتر جدیدی کــرد که قرار 
بود به اجرا درآورد. اما متأســفانه من در  گیرو دار 
مشغله های پزشــکی نتوانستم به دیدن این تئاتر 
بروم که حال متأســفم زیرا که آخرین کار تئاتری 
او قبــل از به خاموشــی گراییدن تدریجی حافظه 
درخشــانش بود. امــا تراژدی واقعــی برای من 
این بــار در صحنه تئاتر اتفــاق نمی افتد، بلکه در 
واقعیت رخ می دهد، وقتــی نمی توانم با وجود 
عمــری دانش اندوختــن درباره مغــز و بیماری 
آلزایمــر، برای مغز دچار آلزایمر داوود رشــیدی 
و به خاموشــی گراییدن حافظــه و تخیل قوی او 
درمانی مؤثر بیابم. اما شــاید در هر تراژدی، امید 
و آرزویی به ســوی آینده ای روشن باشد که تکرار 
تراژدی گذشــته را به همراه نداشــته باشــد. آن 
جرقه ای که داوود رشیدی شبی در زمانی دور در 
سالن تئاتر در مغزم روشــن کرد تا به راهی بروم 
که بیشــتر درباره آلزایمر بیاموزم؛ روزی در آینده 
به کار درمان مؤثر زوال عقل داوود رشــیدی های 

دیگر خواهد آمد. 

تجربه دیگران

«پشیمان نیستم! تنها پشیمانی ام این است که چرا 
همه نازی ها را نکشــتم». اینهــا را «جوزف هرمتص» 
می گویــد؛ پیرمــرد ۹۱ســاله یهودی که سن وســالش 
اجازه نمی دهد متوجه شــوید روزگاری، سرکرده گروه 
«انتقام جویان» بوده است؛ یکی از خشن ترین گروه های 
یهودی که به دنبــال انتقام گرفتــن از نازی ها به خاطر 
کشــتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بودند. به گزارش 
«آسوشیتدپرس»، انتقام جویان در سال ۱۹۴۶ نازی هایی 
را که در یک کمپ اســرای جنگی محبــوس بودند، با 
آرسنیک مســموم کردند، اما از بین دوهزارو ۲۰۰ نازی 

مسموم شده، هیچ کس نمرد. 
هرمتــص به همراه ۵۰ یهودی دیگــر که از اعضای 
گروه مقاومــت یهودیــان در دوران جنگ جهانی دوم 
بودنــد، پس از اتمام جنگ مصمم بودند تا انتقام مرگ 
شــش میلیون یهودی را بگیرند. هرمتص می گوید: «ما 
بــه آمریکا آمده بودیــم. آن زمان اســرائیل تازه اعلام 
موجودیــت کرده بود، امــا ما نمی توانســتیم به آنجا 
برگردیم بدون اینکه هیــچ کاری بکنیم. باید عدالت را 
اجرا می کردیم». این احســاس در انتقام جویان به ویژه 
پس از برگزاری دادگاه نورنبرگ پررنگ تر شد. در جریان 
ایــن دادگاه، ۲۲ نفــر از رهبران آلمان نــازی محاکمه، 
برخی از آنها محکوم به اعدام و دیگران تبرئه شــدند. 
این دادگاه و نتایــج آن انتقام جویان را مطمئن کرد که 
خودشان باید دست به کار شوند. هرمتص می گوید: «ما 
اصلا نمی فهمیدیم که چرا نباید انتقام بگیریم. فقط یک 
جمله می گفتیم: بکشید! آلمانی ها را بکشید! هرچقدر 
که برایتان امکان دارد بکشــید!» برای محقق کردن این 

هدف، طرح های متفاوتی ریخته شد. 
خاطــرات هرمتــص از این ماجرا حاکی اســت که 
اولین طرح آنها برای انتقام، مربوط به زمانی است که 
می خواســتند منبع آب دادگاه نورنبرگ را مسموم کنند 
تا همه حاضــران در آن دادگاه بمیرند، اما عامل حمل 
آرســنیک به دادگاه، زمانی که داشت از مرز رد می شد، 
بازداشــت شــد و طرح نافرجام باقی ماند. طرح دوم 
این بود که انتقام جویــان در نانوایی ای که نان اردوگاه 

اســرای نازی را تهیه می کرد، مشــغول به کار شوند و 
در فرصت مناســب چند هزار نفر از این اسرا را بکشند. 
بالاخــره در روز ســیزدهم آوریــل ۱۹۴۶، انتقام جویان 
نقشه شــان را عملی کردند. برای این کار ســه هزار نان 
پخته شد. ســه نفر از انتقام جویان مســئول این بودند 
تا روی نان های گرد آرســنیک بپاشــند. آنهــا برای این 
کار دو ســاعت وقت گذاشــتند. هدف اولیه این بود که 
با این مقدار نان، ۱۲ هزار نازی کشــته شــوند. هرمتص 
در آن روز بیرون از نانوایی کشــیک می داد تا مشــکلی 
برای اجرای نقشــه پیش نیاید. انتقام جویان این طرح 
را بسیار دوست داشــتند چون برخلاف طرح اولیه که 
ممکن بود افراد بی گناهی نیز در جریان آن کشته شوند، 
این طرح طوری برنامه ریزی شده بود که فقط نیروهای 
نازی را می کشــت. بااین حال طرح آنها موفق نشــد و 
اعضای گــروه انتقام جویان به اتهام اقدام برای جنایت 
تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند. اســناد منتشرشــده 
درباره این اتفاق نشــان می دهد که میزان آرسنیکی که 
انتقام جویان تهیه کرده بودند برای کشتن ۶۰هزار نازی 
کافی بود. یک پژوهش دیگر در این زمینه نشان می دهد 
آنها برای انتقام از نازی ها ۱۰کیلو آرسنیک استفاده کرده 
بودند. بالاآوردن، تب و حملات پوستی پس از استفاده 
از دستپخت انتقام جویان در اردوگاه شیوع پیدا کرد، اما 

هیچ یک از نازی ها نمردند. 
محققان دو تئــوری در این زمینه دارند. برخی فکر 
می کنند احتمالا به خاطر عجله زیاد انتقام جویان، آنها 
میزان کمی از آرسنیک را روی هر نان پاشیده اند و تئوری 
دیگر این است که نازی ها به سرعت متوجه وجود سم 
در نان ها شــده اند و مقدار کمی از آنها را خورده اند که 
تنها باعث مسمومیتشان شده است. پس از اجرای این 
نقشه، انتقام جویان به سرعت از آمریکا خارج و به اروپا 
رفتند. آنها سال ها تحت تعقیب بودند تا اینکه یکی یکی 
به علت پیــری زندگی را وداع گفتند. تنها باقیمانده این 
گروه هرمتص است که در ۹۰سالگی به تل آویو برگشت 
و در آنجا زندگــی می کند. او می گوید: «مطمئنم بدون 

این کار بهشت بر ما حرام می شد!»

در جهنم به جست وجوي بهشت

روایت

زیرآسمان شهر

با محمدعلی ســپانلو (شــاعر فقید) از سال ۱۳۵۰ 
دوســتی صمیمانه ای داشتم. با او، گلشــیری، مجابی، 
واقدی و ســیاوش مطهری مدت ها دوســتان صمیمی 
بودیم. همین چند ســال پیش بود که سپانلو بیمار شد. 
در بررســی ای که برایش انجــام دادم، تومور پانکراس 
تشــخیص داده شــد. دکتر فدایــی – تهران کلینیک– و 
مرحوم دکتر میرباقری که از دوســتان بنده بودند، نیز در 
جریان این امر قرار داشــتند. ســپانلو در بیمارستان جم 
به وســیله دکتر شــاه کرمی که می گفتند بهترین جراح 
پانکراس اســت و در این عمل سخت که باید پانکراس 
برداشته شــود مهارت دارد، عمل شــدند. من شهادت 
می دهم (دوستان دیگر سپانلو از جمله اخوت، دوست 
شــبانه روزی او و بســیاری از هنرمندان به خانه سپانلو 
رفت وآمــد داشــتند و می توانم آنها را به عنوان شــاهد 
بیاورم) که بیمارستان جم حتی یک ریال از سپانلو بابت 
هزینه ها نگرفت. ســپانلو می گفت بــه آنها گفتم: «من 

شــاعرم؛ پول چندانی ندارم ولی آن قدر دارم که با عزت 
و آبرو بمیرم و اصرار کردم مخارجشــان را بگیرند؛ ولی 
آنها گفتنــد افتخار می کنیم شــاعری را افتخاری عمل 
کنیم». دکتر فدایی – تهران کلینیک – که شــاهد جریان 
بود، باورش نمی شد. می گفت مگر می شود بیمارستانی 
با سهام داران گوناگون و... این کار را بکند؟ هزینه نزدیک 
به ۱۵  میلیون تومان می شــد. ســپانلو می گفت: «امیر، 
حتی هزینــه دارو را هــم داروخانه نگرفــت». (حدود 
یک  میلیون می شــد). امیدوارم در این روزها که ماجرای 
پرونده پزشکی عباس کیارستمی مطرح است، دوستان 
هنرمندم که اغلب با من و خواهرم، گلچهره ســجادیه، 
دوســتی دارند، قضاوت عجولانه نکننــد. در برخورد با 
یک پدیده فقط با یک بــرش زمانی نگاه نکنیم. مرحوم 
کیارســتمی نه فقط کارگردان بزرگی بود، بلکه عظمت 
او در این بود که شــاعر هم بود. او شــاعر تصویر ها بود. 

زنده یاد سپانلو هم، شاعر پیاده روها بود. 

شرق: در یکی از داســتان های عطار قصه اي است که 
می تواند آرزوی هر شهرداری باشد. داستان گداعلی در 
نیشابور؛ شهر بی گدا. در این شــهر، همه باید کار کنند. 
در این داستان در شهر نیشــابور برای آب حوض کشی، 
تمیزکــردن خانه و... نیــرو وجــود دارد و همه از یک 
مدیریت خاص پیروی می کننــد. این اتفاق می تواند به 
شکلی گســترده تر در هر محله ابرشهر تهران رخ دهد. 
فکــر کنید اگر هر محله بتواند برای انجام فعالیت ها از 
کمک به هم محله ای های نیازمند اســتفاده کند، شاید 
کل این کار با مدیریت ممکن شــود و روزي برســد که 
تهران، ابرشــهر پایتختی بدون گدا شود؛ به ویژه در این 
روزها که تعداد گردشــگران خارجی در هتل های بزرگ 
تهران روزبه روز بیشــتر می شــود و البته تعداد گدایان 
هم بیشــتر. صحبــت از گدایان خارجي نیســت که به 
تهــران آمده  اند و نشــان می دهد چقــدر در پذیرش و 
کمک کم توان هســتیم؛ ســخن حتی از گدایان هندی 
و پاکســتانی نیســت که کمابیش می توان آنها را دید؛ 
صحبت از گدایان ایرانی اســت. همین بچه هایی که به 
زور به شما خوراکی می فروشــند و شیشه ماشینتان را 
پاک می کنند و آخرشب نیز پولِ خردها را تبدیل به تراول 
می کنند. همین یکی، دو هفته پیش بود که مســئولان 
از جمع آوری گفتنــد و آمارهای حیرت انگیزی از درآمد 

گدایان اعلام کردند. 
۱- اینکه یک گدا به طور متوســط روزانه ۳۰۰ هزار 

تومان درآمد دارد.
۲- در ماه حقــوق گدایان بین ۹ تا ۱۲میلیون تومان 

است.
۳-حدود ۶۰ درصد از کسانی که به شغل تکدی گری 

در تهران مشغول هستند نیاز مالی ندارند.
۴- براســاس نتایــج یک پژوهش حــدود پنج هزار 

متکدی در تهران گدایی می کنند.
۵-برخی از گدایان به شوکر مسلح هستند.

امــا جالــب، عکس العمل مــردم در شــبکه های 
اجتماعی اســت؛ آنان باور نمی کننــد که این اطلاعات 
درست باشــد و واقعا این افراد نیاز نداشته باشند؛ مثلا 
درباره یک متکدی که اعلام شــده در چهارراه پارک وی 
دستگیر شــده که روزانه بین دو تا ســه میلیون تومان 
گدایی می کرده اســت آن را دروغ دانسته  اند و این گونه 
حســاب می کنند: درآمد دو تا سه میلیون تومانی یعنی 
اگــر از هر نفر، هزار تومان هم بگیرند باید از دو تا ســه 
هزار نفر، روزانه گدایی کنند و در واقع گدا در هر دقیقه 

پنج  هزار تومان به  دست آورده است. 
با این وضعیت آرزوی دســتیابی به شــهری بی گدا 

کاری مشکل به نظر می رسد. 

تجربه اى متفاوت از جم و سپانلو

تکذیب توکلی درباره تدریس
 در دانشگاه فارس

احمد توکلــی حضور و تدریــس در کلاس های  �
دانشــکده خبرگــزاری فــارس را تکذیب کــرد و در 
نامه ای نوشــت: خبرگزاری فــارس، اخیرا به منظور 
تبلیغ برای جذب دانشــجو برای مؤسســه آموزشی 
خود پوستری چاپ و منتشر کرده و در کمال تعجب 
عکــس این جانــب، احمد توکلــی، را نیــز به عنوان 
مدرس «دانشــکده رســانه فــارس» در کنــار افراد 
دیگری به چاپ رســانده اســت. این جانب این دروغ 
و عمل غیراخلاقی خبرگزاری فارس مبنی بر حضور 
خــود به عنوان مدرس در کلاس های این دانشــکده 
را قویا تکذیب می کنــم. تأکید می کنم هیچ فردی از 
خبرگزاری فارس یا دانشــکده وابســته به آن با من 
برای چنین حضوری تماس نداشــته اســت و البته 
اگر هم می داشــت، قبول نمی کردم. جذب دانشجو 
به هر قیمت، کار پسندیده ای نیست و دانشجویی که 
با دروغ جذب شــود، چه بسا با دروغ فارغ التحصیل 
شــود! ضمن احترام بــه همه همکاران، اســتادان 
ارتباطــات، روزنامه نگاران و دانشــجویان عزیزی که 
هر کجــا فعال اند و شــرافت شــغلی و صداقت را 
نگاهبان اند، معتقدم این خبرگزاری که خود را ارزشی 
معرفی کرده و وابســته به نهادهای انقلابی قلمداد 
می شــود، نه تنهــا نبایــد از ترفندهایــی غیراخلاقی 
اســتفاده کند، بلکه باید پیشــروی اخلاق و راســتی 
باشــد. حداقل از این نظر که موجب خدشه دارشدن 

ارزش ها و حرمت آن نهادها می شود. 

نکته

مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس «انتظار آرام»،  �
مجموعه عکس فیلــم «خیابان های آرام»، با آثار 
زهرا مصفا، در روز جمعه ۱۲ شــهریور، از ساعت 
۱٦ الی ۲۲ در کافه گالری شناخت برگزار می شود. 
ایــن گالری در میدان فلســطین، خیابان طالقانی، 
نبــش چهارراه فریمــان، پلاک ٥٤۸ قــرار دارد و 
علاقه مندان می توانند به تماشای عکس های این 

فیلم اکران نشده بروند. 

اتفاق

اصلاح طلب های ناشکر

دیروز همه شــوکه شــدند و گفتنــد چطوری  �
است که باز هم شورای شهر شد مثل روز اولش؟ 
راســتی ها گفتند اینکه هم چمران باز شد رئیس، 
هم قالیباف شــهردار ماند، مشــت محکمی بوده 
به دهــان اصلاح طلب هــا. به نظر ما راســتی ها 
شکسته نفســی کردند. چون این طور که ما دیدیم، 
این مشــت محکم تــوی دهــان اصلاح طلب ها 
نخورده، عدل خورده درســت وســط شکم آنها. 
اصلاح طلب ها دارند هنوز به خودشان می پیچند.

 البتــه این چیــز تازه ای نیســت. طرفــداران 
اصلاح طلبی عادت دارنــد به یکی رأی بدهند که 
قرار اســت بعدا یک کار دیگــر بکند. یک همچین 
تفریحی الان بین مردم باب شــده. مثلا می گویند: 
«رأی بدهیم به این آقاهه که شــعار اصلاح طلبی 
میده، بره مجلس یا بره شــورا، فردا یک کار دیگه 
کنه مــا این قدر حــرص بخوریــم بخندیم». یک 
همچین رفتاری اگر آدم معمولی داشــته باشد و 
یک کاری بکند که اذیت شــود تــا لذت ببرد، دکتر 
بهش دوتا قرص می دهد و دو هفته بســتری اش 

می کند تا خوب شود. 
بابای ســوفیا از همه بدتــر. از دیروز که نتیجه 
انتخابات توشورایی مشخص شده و هیشکی هیچ 
تغییری نکرده، بابای ســوفیا ایستاده جلو دیوار و 
از دیروز ســاعت ۲، تا الان، مرتب دارد ســرش را 
می زند به دیوار که آخه چرا؟ آخه چرا؟ آخه چرا؟ 
به نظر شــما بابای ســوفیا غیرمنطقی به نظر 
می آید، اما بعضی اتفاقات توی زندگی هســت که 
اگر بیفتد، آدم منطقی از ساعت ۲ دیروز می ایستد 
جلو دیوار و مرتب ســرش را می کوبد به دیوار که 

آخه چرا؟ آخه چرا؟ آخه چرا؟ 
ما ولی معتقدیم خوب شــد. یکی خوب شــد 
مســجدجامعی رئیس شورا نشد، چون اگر رئیس 
می شد وقت نمی کرد توی تهران بچرخد و عکس 
یادگاری بگیرد... البتــه همان وقت هم که رئیس 
بــود همیــن کار را می کرد؟ پس نتیجــه گرفتیم 
عملا فرقی نمی کرد رئیس، مســجدجامعی بشود 
یا چمــران. ما که بــه آقای مســجدجامعی رأی 
می دهیم تا باهاش توی افتتاحیه ها و اختتامیه ها 
و ناهارهــا شــرکت کنیم. از بــس باهاش خوش 

می گذرد. 
بعد هم یک حرف هایی درباره یک املاکی توی 
یک شهری به اسم تهران زده شده که گویا به یک 
افرادی که یک سمت هایی، یک جاهایی داشته اند 
یــا یک نســبت هایی با یک کســانی داشــته اند با 
تخفیف خیلی خیلی خیلی ویژه واگذار شده است. 
خب که چی؟ اینکه چیزی نیســت. ما دکل نفتی 
دیدیم غیب شــده. محمودرضا خــاوری، رئیس 
کل بانک دیدیم غیب شــده. حالا خدا را شکر این 
املاک سر جاش هست و پولش از مملکت خارج 

نشده. واقعا اصلاح طلب ها ناشکر شده اند. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

گزارش فردا

درگیری هــای  از  پــس 
سوریه،  هزاران نفر برای فرار از 
جنگ خانمان سوز، با خانواده 
خود راهی مســیری سخت و 
آنان جان شان  طولانی شدند. 
را برداشــتند و به ســرزمینی 
کردند. هدف،  عزیمــت  دیگر 
یافتن وطنی تازه و بی آشــوب 
بــود و برای رســیدن بــه آن، 
چاره ای جــز عبــور از دریای 

پرتلاطــم مدیترانه نبود؛ دریایی کــه دو  هزار پناه جو را 
به کام مرگ کشــاند و جسدهای برخی از آنها و به ویژه 
بچه های ســوری، به یکی از جنجالی ترین اخبار سال 
۲۰۱۶ بدل شــد. حال به یاد آن دو  هزار غرق شــده در 
این دریا، تورج صابری وند با همکاری فعالان اجتماعی 
ترکیــه، دو  هزار قایق  کاغذی را بــر این دریای پرتلاطم 

روانه کرده است.
 این پروژه در ادامه پرواز ۱۸۰ بادکنک ســفید به یاد 
۱۸۰ کودک کشته شــده غزه بود و با وجود اینکه نه در 
تهران، بلکه در ســاحل مدیترانه و در کشور ترکیه اجرا 
شد، با استقبال بســیار خوبی از سوی مردم حاضر در 
ایــن مکان مواجه شــد. تورج صابری ونــد که پیش تر 
کمپیــن اعتراض مردمی بــه تحریم دارویــی ایران را 
راه اندازی کرده بود، می گوید: «زندگی ســوری ها شبیه 
به این قایق های کاغذی اســت که پر از امید است اما 
راه به جایی نخواهد برد». با این همه قرار است پس از 
پایان این برنامه، قایق های کاغذی از آب گرفته شوند و 
بعدها در نمایشگاهی در تهران به دید علاقه مندان در 
آیند. این اولین بار نیست که ایرانی ها، سرود پایان جنگ 

و آغاز صلــح را در خاورمیانه 
سر می دهند. بحران سوریه و 
کشتار  هزاران انسان و آوارگی 
بارها و   میلیون هــا آســیایی، 
بارها در هنر امروز ایران بازتاب 
داشــته؛ اما این شــاید یکی از 
اولین حرکت هایی باشد که به 
صورت فرامرزی رخ می دهد؛ 
آن هــم در جغرافیایــی که با 
خاطــره کــودکان غرق شــده 

سوری، اندوهناک شده است. 
بازتاب این پروژه محیطی در اســکله کوناک ازمیر 
با واکنــش خوب مخاطبان همراه شــد. چنــد نفر از 
پناهنده های ســوری به گروه فعــالان اجتماعی «پل 
ملت ها» کمک کردند تا این قایق ها روی سطح آب قرار 
بگیرنــد و خبر به طور هم زمان از رســانه های مختلف 
ترکیه پوشش داده شد. این پروژه با همکاری بیش از ۱۰ 
نفر از فعالان اجتماعی ترکیه انجام شد که در ماه های 
اخیر به خانواده ها و کودکان ســوری کمک هایی مانند 
اسکان و خدمات پزشکی داده بودند و حتی در مواردی 
جان برخی از سوری ها را از امواج مدیترانه نجات داده 
بودند. مرکز شهر ازمیر، محل برگزاری این چید مان بود 
و عابران این محدوده از اولین بازدیدکنندگان آن بودند. 
نکته جالب اینجاســت که در زمان انجام برنامه، حتی 
پلیس ترکیه هم به جمع حاضران اضافه شد و تا پایان 
برنامه، همراه آنها بود. «هاو ســلیم» و «محمد» هم 
دو کودک ۱۰ و ۱۲ ساله سوری بودند که به تیم اجرائی 
پروژه کمــک کردند تا آنها نیز یاد هم وطنان خود را در 

شناورکردن این قایق های کاغذی زنده نگه دارند. 

قایق هاى کاغذى براى 2  هزار کشته مدیترانه

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

گدایان تهران 

امیرحسین سجادیه . متخصص گوارش

 جلال پیرمرزآباد


